
دریچه

طپانچه خانم، روایتی 
انتقادی از شکست

(طپانچه خانــم)،  اخترالســلطنه 
زن مقتــدر دوران قاجــار و کاراکتــر 
طراحی شده در این دوران، می خواهد 
با زبان نقد، با زبان طرح آســیب ها، با 
زبان هشــدار، با زبان طنز بُرنده، گاه با 
تمهیدات منفعتی و گاه با اعمال زور 
از طریق قانون، حتــی با تهدید اینکه 
اگر مناســبات و افراد اصلاح نشوند از 
می کند  استفاده  موروثی اش  طپانچه 
(هــر چنــد چنیــن کاری نمی کند)، 
قصــد دارد قانون و قانون مداری را بر 
مردم شــلخته زمانــه اش حاکم کند، 
امــا قدرتی برتر از او، اجازه اســتفاده 
از طپانچه های موروثی  و نگهــداری 
خاندانش را نمی دهد و همین مورد، 
تضــاد بیــن طپانچه خانــم و قدرت 
مســلط را افزایش می دهــد تا حدی 
کــه طپانچه خانم به زنــدان می افتد 
ولــی بعد از چند روز آزاد می شــود و 
در بیرون بــه مردم غوطه ور در تعفن 
مشابه،  نمایش های  می کند.  اعتراض 
پیش از این، یا به قدرت های مســلط 
نقد داشــتند، یا به انحطــاط تاریخی 
جامعه اشاره کردند، یا به طرح انزوای 
شــخصیت های تأثیرگــذار پرداختند، 
یا تنهایــی کاراکترهای حاشــیه ای را 
طپانچه خانم،  امــا  کرده انــد.  روایت 
نمایشــی  اســت که توانســته بازیگر 
نقش اصلی اش را در یک میزانســن 
خوب، مقابل مخاطبش قرار دهد، او 
را به هدف انتقادهایــش تبدیل کند، 
او دربــاره بی کفایتــی تاریخی اش  با 
ســخن بگوید و در ســطحی وسیع تر 
از مخاطــب حضوری، مــردم عادی 
جامعه اش را نقد کند؛ همان مردمی 
کــه تحولات تاریخــی را رقم می زنند 
و  پیامدهــای منفی  ولی مســئولیت 
نمی پذیرند،  را  کار خــود  فاجعه بــار 
(زیرا اساسا به چنین فجایعی آگاهی 
و شــناخت ندارند). طپانچه خانم به 
این معنا، نمایشــی قابل اعتناســت، 
چراکه توانســته یک «نقــد تاریخی» 
و یــک «ضــرورت دراماتیــک» را بــا 
هم جمع کند و ســنتزی بــه نام یک 
«نقــد دراماتیک» را بــه صحنه ببرد. 
طپانچه خانــم، در این نقادی تاریخی، 
نگاهــی نو و ابتکاری داشــته، چراکه 
ضرورت چنیــن نقــادی را دریافته و 
آن را به فرم خوبی دراماتیک ساخته 
اســت. کافی اســت کمی در گذشته 
رفتاری خود تأمل کنیم تا اهمیت این 
نکته که اساس نمایش طپانچه خانم 
است، روشن شــود؛ همان گذشته ای 
کــه در آن بارها با گفتــن «حالا وقت 
این حرفا نیســت»، یــا «در این بُرهه 
حساس کنونی، از این حرفا نباید زد»، 
ضــرورتِ تاریخی نقدِ خــود، منتفی 
شــده و اجــرای آن به تعویــق و به 
تعلیق دچار شــده و درنهایت هم به 
بایگانی ســپرده شده؛ همان ضرورتی 
که نمایــش «طپانچه خانم» در حد و 
توان خودش، به آن پاسخ داده است. 
کارگردانــی  بــا  طپانچه خانــم، 
مناسب در اجرا، نویسندگی مناسب در 
متن، طراحی چشم نواز صحنه، لباس 
و میزانســن ها و بازی های حرفه ای و 
قابل قبول، از کارهای خوب جشنواره 
ســی وچهارم تئاتــر فجر ۹۴ اســت؛ 
نمایشــی که هم در اجــرای عمومی 
با موفقیت روبه رو خواهد شــد و هم 
احتمال برنده شــدن جوایــزی در این 
جشــنواره را دارد. استقبال مخاطبان 
از این اثر و ماندن چند ردیف تماشاگر 
نشســته بر زمین، تا آخــر این نمایش 
توانمندی نمایش  از  طولانی، نشــان 
در ایجاد کشــش دراماتیک در جهان 

مخاطب دارد. 

جعبه جادو

نامه ای به مهران مدیری
آزموده را آزمودن خطاست

آقای مدیــری عزیز، می دانید کــه من برای شــما به عنوان یکی 
از آغازگــران نمایش های طنز جــدی در تلویزیون احتــرام قائلم و 
به رغم اینکه چند ســالی اســت اصلا فیلم و ســریال های تلویزیون 
را نــگاه نمی کنم، هرگاه برنامه ای از شــما روی آنتن برود، توبه ام را 
می شــکنم. شــما و همراهان جوانتــان در آن ســال ها -اوایل دهه 
۱۳۷۰، که همه برنامه های شادی بخش این رسانه در تیپ هایی مثل 
«عبدلی» و «صبح جمعه با شــما و اســتفاده از گویش های محلی 
به عنوان مضحکه» خلاصه می شــد، توانســتید آن فضا را بشکنید و 
با نمایش هایی که نشــان از نوآوری و شــناخت خوب از مقوله طنز 
و مطایبــه همراه بــود، فضای عبوس جامعه ایــران پس از جنگ را 
متحول کنید و لبخندی واقعی بر لبان مردم بنشــانید. ســیر کار های 
شــما را همیشه باجدیت دنبال کرده ام و اشاره می کنم به چند نقطه 
عطف از کارنامه شــما ازجملــه، نقطه چین، پاورچیــن، قهوه تلخ، 
شــب های برره و فصل دوم «در حاشیه» که تا همین چند شب پیش 
ادامه داشت و این بار برخلاف فصل اولش که بسیار ناامید کننده بود، 
داشت به سوی کمال می رفت که نمی دانم چرا به صورت ناگهانی، 
قیچی اش کردید یا کردند؟ البته در کارنامه شما علاوه بر نمونه هایی 
که ذکرش رفت، چند ناکامی هم دیده می شود. ازجمله «ویلای من» 
و «عطسه» و یکی، دو نمونه دیگر که در حد و اندازه شما و گروهتان 
نبود. علاه بر این یک اشتباه نه چندان کوچک -شرکت در یک مهمانی 
کاملا سیاســی- هم باعث شــد تا شأن و شــخصیت هنری شما نزد 
مردم مخدوش شــود. هر چند برخی دیگر هم از این خطا ها مرتکب 
شــدند و حالا دارند با حرف هاي ساختگی و دیرهنگام، گناه این خطا 
را بر گــردن دیگران می اندازند. باری، شــما هنوز ســقوط نکرده اید 
که آدم از آینده تان ناامید شــود. هنوز هم به رغم همه اشــتباه ها و 
خطا ها، ازجمله بهترین های این عرصه هستید. ولی نیاز به استراحت 
داریــد و امیدوارم در آینده ای نه چنــدان دور، با همان قدرت و قوت 
پیشــین، بازگردید. به عنوان یک دوستدار شما پیشنهاد می کنم مدتی 
به مرخصی برویــد و با خودتان خلوت و کارنامه تــان را مرور کنید. 
البته می دانم که بچه ها بزرگ می شــوند و خرج زندگی بالا می رود. 
نمی دانــم چند فرزند دارید و البته و خوشــبختانه، جــز نزدیکانتان 
اغلــب مردم ازجمله بنــده، درمورد زندگی خصوصی شــما چیزی 
نمی دانیم و چه بهتر. اما اگر هم برج های زندگی تان بالا رفته باشــد، 
دلیل نمی شــود که برای جبرانش تحت هر شــرایطی و با حداقل ها 
کار کنید. شــما با قهر معنی دارتان با تلویزیون در چند ســال گذشته 
و اســتفاده از بازار خانگی، مخالفت خود را با کساني که رسانه ملي 
را بدل به رســانه حزبي کردند، اعلام کردید. آن عرصه، محملی بود 
که مردم فارغ از ممیزی ها می توانســتند محفل سرد خانوادگی شان 
را گرما ببخشــند. مســیری که همچنان ادامه دارد و این شما بودید 
که دیگــران را هم وادار کردید همراهی تــان کنند. نمونه اش همین 
سریال «شــهرزاد» که بنده هنوز ندیده ام ولی شنیده ام بازتاب خوبی 
نزد مردم داشــته است. پس چه شــد که توبه کردید و به رسانه ای 
برگشتید که با بیخ و بن سلیقه و محافظه کاری های مسئولانش آشنا 
بودید؟ آن هم با مجموعه ای نچســب و بی بنیاد به نام «در حاشیه» 
که جدا از حواشــی به وجود آمده برای آن، هیچ امتیازی برای شما و 
گروهتان به همراه نداشــت. چون واضح بــود که تنها بر مبنای یک 
ایده شــتاب زده دســت به کار شــده اید و این ایده قوام لازم را برای 
خلق نمایشــی تکان دهنده از اوضاع بهداشــت و درمان در این سال 
را نداشــت و متأسفانه شکســت خوردید. بخردانه بود اگر همان جا 
تمامــش می کردید و می رفتید ســراغ موضوعی دیگــر. البته من از 
موضوع و مضمون «در حاشــیه ۲» خوشــم آمد و در عین ناامیدی 
می دیدم که حرکت شــما چه از نظــر متن و چه به  لحاظ اجرا رو به 
پیشــرفت دارد. بگذارید بگویم، کارگردانی شــما در این مجموعه از 
دیگر ساخته هایتان یک سروگردن بالا تر بود. برخی این ویژگی را ناشی 
از عدم حضور خودتان در مقابل دوربین می دانند که البته کم وبیش 
درست هم هســت. ولی به یاد داشته باشــیم که در مجموعه های 
موفقتان که به آنها اشاره شد، خودتان هم بازی داشتید و اصلا مردم 
اغلب شــما را به عنوان یک بازیگر موفق نقش های طنز می شناسند. 
اما وقتی هیــچ چیزی جای خودش نیســت و همه چیز باری به هر 
جهت پیش می رود- مثل «در حاشــیه ۱»، شما هم به عنوان بازیگر، 
ناتوان جلوه می کنید. مهم ترین مشــکل «در حاشــیه ۲» استفاده از 
شیوه های ســطحی بازیگری توأم با لودگی توسط برخی بازیگرانتان 
بود. ازجمله مثلا عشــوه های مشــمئز کننده جواد رضویان که هنوز 
تفــاوت بازی کردن بــا ادادرآوردن را نمی داند و یــا فیگور تکراری و 
چنــدش آور مهران غفوریان برای نمایش تعجــب یا حیرت زدگی با 
چپ وچوله کردن چشم ها که واقعا از شما و حتی از خود غفوریان که 
بازیگر خوبی اســت، بعید بود. درعوض سیامک انصاری که همیشه 
خوب بوده، این بار از خوب هم خوب تر بود. بازی اســتادانه او چه در 
قالب دکتر هومن و چه در نقش تیمور، می تواند الگویی باشــد برای 
کســانی که هنوز تفاوت طنز و لودگی را نمی دانند. به هرحال، پخش 
این مجموعه ناگهان قطع شد و لابد حسابی شما را پکر کرده است. 
خواهــش می کنم مدتی به مرخصی بروید و هنگامی که حالتان جا 
آمد، با کوله باری از تجربه های پشت سرتان به عرصه رقابت برگردید. 

مردم ایران شما را دوست دارند. 

هنر
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گروه اَوان به دنبال روایت زندگی روزمره به زبان موسیقایی است. برش هایی که 
از دل اتفاقات جامعه و محیط امروز ما بیرون آمده و در قالب نت های موسیقی 
ارائه می شود. این گروه موسیقی گفت وگومحور، موسیقی های دیگر را با محوریتِ 
موسیقی دستگاهی و مقامی ایران و کشف نشانه های مشترکِ آن با موسیقی سایر 
ملل به نمایش می گذارد. گروه موســیقی اوَان سنت و مدرنیته را به هم گره زده 
است. این موسیقی به آهنگ سازی علیرضا برزگر، دانیال جلالی و حمید نعیمی با 
تنظیم دانیال جلالی پیشنهادهای تازه ای را به مخاطبان موسیقی می دهد. در این 
گروه موسیقی علیرضا برزگر، نوازنده سنتور، حمید نعیمی نوازنده گیتار الکتریک، 
دانیال جلالی نوازنده ساکســوفون و کلارینت، مهرداد مهدی نوازنده آکاردئون، 
میلاد مــرادی نوازنده کمانچه، آرش ضرابی نوازنــده کنترباس، فرید فرزیان پور 
نوازنده درامز، رشاد شــالپوش نوازنده بربط و دیوان آکوستیک، دیوان الکتریک 
و برزو بهرامی نوازنده پرکاشــن حضور دارند و قرار اســت در جشنواره موسیقی 
فجر به اجرا بپردازنــد و به زودی آلبوم اَوان را روانه بازار کنند. به همین بهانه در 
گفت وگو با علیرضا برزگر، دانیال جلالی و حمید نعیمی از اوَان و موسیقی تلفیقی 
گفتیم. موســیقی ای که بدون کلام سعی دارد پیشــنهادهای تازه ای به موسیقی 

ایران بدهد. 

از اوَان شروع می کنیم چطور شد که شما سه نفر در کنار هم قرار گرفتید و  �
گروه اَوان را تشکیل دادید؟ 

جلالی: ما ســه نفر، ســه چهار ســال در کنار همدیگر دوســتان موســیقایی و 
غیرموسیقایی بودیم. ثمره این مصاحبت رسیدن به دغدغه های مشترک بود. این 
دغدغه های مشترک، منجر به تشکیل اوَان شد. البته قبل از اوَان یک گروه کوچک 
داشــتیم که می توانیم به نوعی گروهی تلفیقی بدانیم که آثارش از همنشــینی 
سازهایی چون گیتار، ســنتور، کمانچه و دیوان شکل گرفت. بعد از مدتی بحث 
خیلی جدی تر شد و تصمیم گرفتیم یک نوع آهنگ سازی شاید بشود گفت جدید، 
حداقل در ایران را داشــته باشــیم. این هدف در ذهن ما بــود و آن را به صورت 
دائمی تکرار می کردیم تا به یک سلیقه مشترک رسیدیم و کارمان را آغاز کردیم. 

اوان از همین جا شکل گرفت؟  �
جلالی: نوشــتن اوَان که ۹ نفر نوازنده با تعداد ســازهای بیشتر دارد از همین جا 
شکل گرفت و نوشتن موسیقی آن حدود سه ماه طول کشید و ضبط موسیقی اش 
هم ســه ماه طول کشید و بعد از آن که آماده سازی آلبوم بود، حدود یک سال و 

نیم، نزدیک به دو سال زمان برد. 
گفتید هر کدام از شــما به دلیل نوع تخصصی که داشتید کنار همدیگر قرار  �

گرفتید و گونه ای موسیقی را کار کردید که بسیار سهل و ممتنع است. موسیقی 
تلفیقی در ایران از آن ســبک موسیقی هاســت که تعریف دقیقی ندارد. این 
روزها خیلی موسیقی های متفاوتی می شنویم که اسم تلفیقی یا فیوژن بر آن 
می گذارند، اما تلفیقی نیست. اما موسیقی اوَان این گونه نیست و می توان به 
جرئت گفت که این موسیقی تعریف درست کلمه را درک کرده و به آن وابسته 

است. 
جلالی: ما روایتگــر حال خودمان بودیم. هدف گذاری نکردیم بنشــینیم و فکر 
کنیــم که می خواهیم فیوژن کار کنیم. خودمــان را روایت کردیم. جوانی که در 
ماشینش نشسته و موسیقی گوش می دهد که ترک اولش مایکل جکسون باشد 
و بعدی استاد شجریان. این غوغای دهه نود ایران را روایت می کنیم. نه دغدغه 
این را داریم که بگوییم پیشــروایم و این ســمت و ســویی که می رویم آینده را 
نشــان می دهد و نه نشخوار قبل هستیم. خودمان را روایت کردیم و ناخودآگاه 
خودمان شدیم، آن چیزی که شما فیوژن می گویید. البته در این بحثی که گفتید، 
باید بگویم خیلی از موسیقی ها را می شود فیوژن برشمرد. خیلی گستره بزرگی 
اســت و نمی شــود به راحتی نقدش کرد. شاید به لحاظ کلمه که یعنی تلفیق 
رنگ ساکســوفون در کنار کمانچه، یک فرایند فیوژن را شــامل می شود. اما در 
فرایند ســاختاری ما اســتراکچر خیلی خاصی نداریم و به خاطر اینکه شــبیه  
گونه های دیگر نباشد، فیوژن نام گذاری شده است. هرچند که هرگونه موسیقی 
دیگری هم می تواند فیوژن باشد. اما در حوزه آکادمیک، فیوژن می تواند دقیق تر 

و کامل تر باشد. 
آقای جلالی به موسیقی ای که جوان ها گوش می کنند اشاره کردند. نکته ای  �

که در اوَان هم دیده می شــود. ما از یک موسیقی ســنگین سنتی یک دفعه 
جهش می کنیم به یک موسیقی شاد و بعد به سمت راک یا جاز می رویم. چقدر 
توانستید خواست جوان ها را در کارتان بازتاب بدهید و اصلا دنبال این بودید 
که کاری را ارائه دهید که همه آنچه آنها می خواهند را در موســیقی خودتان 

نشان دهید؟ 
برزگر: ما اول باید ریشــه یابی کنیم که چرا این فرم موسیقی می تواند برش و برد 
بیشتری بین جوان ها داشته باشد. فکر می کنم سلیقه شنیداری ما دچار اختلال 
است. در یک ســردرگمی به ســر می بریم که نمی توانیم تصمیم بگیریم که به 
چه سبک موســیقی علاقه مندیم. شاید درست نباشــد که به یک سبک خاص 
علاقه داشته باشیم. همه موسیقی ها را باید شنید. چرا این ژانر از ژانرهای دیگر 
بیشتر شــنیده می شود، به بخش فرهنگی هر ســاز باید نگاه کنیم. اینکه از چه 

اقلیمی می آید و آن اقلیم دارای چه فرهنگی هست و اینکه اینها به چه صورت 
می توانند کنار هم قرار بگیرند. اگر شخصا بخواهم درباره اوَان صحبت کنم، باید 
بگویم بازتاب دهنده موسیقی خودمان هم هست. یعنی جوان ها متوجه بشوند 
که سازهای ســنتی ما چه قابلیت هایی در حوزه اجرائی می تواند داشته باشد و 
اینکه موسیقی ما محدودیتی با موسیقی های دیگر ندارد و می تواند با آنها عجین 
شــود و دیده شود. شاید یک جوری سلیقه موســیقی ما نامرغوب باشد. زیرا از 
زمانی که رادیو را روشن می کنیم یا تلویزیون یا شبکه های اجتماعی، در معرض 
انواع موسیقی قرار می گیریم که با اسم های نادرست ارائه می شود. آن چیزی که 
به اسم پاپ هست، شاید پاپ نباشــد و موسیقی سنتی همین طور. اول باید این 
را بررسی کنیم و بعد به سمت این برویم که چرا در حوزه موسیقی خودمان به 
هیچ وجهی به موســیقی جهان پایبند نیستیم. ما در این موسیقی آثار اقلیم های 
دیگری را هم داریم. این هم به این دلیل که موسیقی از ما طلب می کرد. در مورد 
اســم هم که ابتدای صحبت پرسیدید، باید بگویم ما این نام را در یک رمان پیدا 
کردیم. معنای آن هم به گونه ای به ذهنیت ما نزدیک بود. اوان به معنای پیشرو، 
دُور و زمان است. کاری که ما انجام می دهیم در برگیرنده زمانی است که در آن 
زندگی می کنیم، با همه دغدغه ها و گرفتاری هایمان. ما محصول زمان خودمان 

هستیم. فکر کردیم این نام می تواند بازتاب دهنده خودمان باشد. 
با این همه پیشــنهاد دارید. یعنی وقتی شــما آلبومی را ارائه می دهید،  �

پیشنهاد می کنید که من را گوش کنید. 
برزگر: درست است اما زمان مشخص می کند که این موسیقی می تواند بماند یا 
نه؟ در همین زمان گروه های زیاد فیوژن بودند که کارهای خوبی هم داشتند. اما 
چرا دیده نمی شوند؟ شاید یک دلیلش حمایت نشدن و ناآگاهی کسانی است که 
در ایــن حوزه کار می کنند. اگر مــا می گوییم ۹ ترک آلبوم ما حدود صد روز طول 
کشیده اســت، به این دلیل است که ما ســر تک تک لحظه های موسیقی بحث 
کردیم و چالش داشــتیم که این موســیقی می تواند مورد توجه مخاطب باشد 
یا نه؟ ما ســر فواصل نت ها بحث می کردیم و حتی به این موضوع رسیدیم که 
نیازمند یک تحقیق هم بود که فیوژن چیست و تفاوتش با آنچه ارائه می شود در 
چیست. همه گروه هایی که در حال حاضر کار می کنند محترم هستند و به سهم 

خودشان تلاش می کنند. 
جلالــی: در ادامــه و تأیید صحبت آقــای برزگر باید بگویم کــه ما محصول آن 
خود بودیم. یعنی تکرار اســت که بگوییم مــا به واقع خودمان را روایت کردیم. 
همان طور که علیرضا گفت، اوَان به معنای گذر و زمان اســت و ما با موســیقی 
گذر کردیم. هدف مشــخص نبوده است. همین خلق در حال بود که «اوَانِ یک» 
با «اوَانِ دو» تفاوت زیادی دارد. اَوان دو با سه تفاوت دارد. چون مثل خود ما در 
حال تغییر است. شما اشاره کردید که چرا موسیقی این قدر سریع تغییر می کند، 
چون زندگی ما به سرعت عوض می شود. به آنی است که همه حال وهوا تغییر 
می کند. با اشاره ای می تواند مسیر تغییر کند. در جوامعی که برای پرورش انسان 

و کــودک برنامه خاصی وجود ندارد و التهاب جامعه فرد را به ســمت خودش 
می برد، باعث می شود تا پیش بینی مشخص نداشته باشید. شما دائم به سمت 
تغییر هستید و تصمیم می گیرید که در زندگی تغییراتی را به وجود بیاورید. حالا 
چه می کنید؟ هدف بلندمدت ندارید و اتفاق رخ می دهد و براساس همین اتفاق 
است که شما برنامه کاری را تنظیم می کنید. این اتفاق در موسیقی هم رخ داده 

است. در یک ترک ما هم گذر رخ داده است. 
اما موسیقی شما بداهه نیست. یعنی تک تک این نت های متفاوت در یک  �

بازه زمانی نوشته شده و به دست نوازنده داده شده است. این چیزی که اشاره 
می کنید بیشتر به موسیقی های بداهه شبیه است. 

نعیمی: اتفافی که شما به آن اشاره می کنید در حین نوشتن رخ داده است. یعنی 
بداهه هایی که می گویید در لحظه نوشتن موسیقی رخ داده است و تکمیل شده 

و بعد از آن است که موسیقی اجرا می شود. 
برزگر: یعنی یک جور بداهه نوازی هدایت شــده اســت. ما می خواســتیم فرم و 
شکلش در سلوهایی که سازها می زنند طوری به نظر بیاید که بداهه نوازی شده 
اســت. اما در حقیقت اینها هدایت شده اند. همه نت ها از قبل نوشته و پرداخته 

شده  است. 
جلالی: شاید من بد منظورم را رساندم. 

نه اتفاقا من متوجه صحبت شما شدم. اگر می گویم به نظر بداهه می آید  �
در آن و لحظه رخ دادنش اســت. یعنی توی آن و ثانیه، حال و هوایش تغییر 

می کند و به یک موضوع دیگر جهش می کند. 
جلالی: من فقط باید بگویم که ما هر سوژه را به شکل یک ملودی در نظر گرفتیم. 
این اتفاق باعث شده تا سمت وسوی ملودی مشخص شود. از این لحاظ در گذر 

است. والا این موسیقی ایمپروایز موسیقی در گذر است. 
موسیقی تلفیقی در سراسر جهان تعریف و جایگاه های متفاوتی دارد. اَوان  �

چقدر ســعی کرده خودش را به این  گونه های شناخته شده نزدیک  کند و چه 
اندازه خواسته تا در نوع خودش منحصربه فرد باشد. 

نعیمی: اساســا شما هم می توانید بگویید شبیه هســت و هم می توانید بگویید 
شــبیه نیســت. شــبیه از نوع ترکیب بندی و رنگ بندی سازها اســت. اما از نوع 
پردازش ملودی شباهتی به موســیقی های دیگر ندارد. یعنی هرکسی خوانش 
خودش را در هر موسیقی و به خصوص موسیقی فیوژن دارد. شما می بینید که 
یک ســاز در حال اجراســت که مختصات خودش را دارد. در موسیقی تلفیقی 
هم جوششــی در ملودی های مختلف است نه ســازبندی. یعنی با یک ساز این 
قابلیت وجود دارد که با دانشــی که نسبت به فرهنگ های مختلف دارید و نوع 
موســیقی فرایند ملودیکی را تعریف کنید که گذری بین فرهنگ ها وجود داشته 
باشــد. این بخشی است که از لحاظ ملودیک شــباهت دارد و همه از یک اشل 
تبعیت دارد. رنگ بندی ساز هم که بسته به توانایی آن ساز است. یک سازهایی از 
قدیم تا الان هست که می توانید هر موسیقی را به وسیله آن اجرا کنید. هرکسی 

تصمیم می گیرد که چه رنگی را بنوازد و براساس آن ساز را انتخاب می کند. 
در اوَان انتخاب سازها بر همین اساس بوده است یا نه، به سازها و اینکه  �

هر کدام چه ملودی را بنوازند فکر شده بود؟ 
جلالی: سازبندی را هم خود موســیقی از ما طلب کرد. ما وقتی یک ملودی به 
ذهنمان می رســید تصمیم می گرفتیم این ملودی به درد چه  ســازی می خورد. 
محدودیت هایی هم داشــتیم. نسبت به پتانسیلی که داشتیم تعریف می کردیم 
این ملودی را کدام ساز بنوازد. به یک ارکستراسیون حین نوشتن رسیدیم و آن را 
اسلوب خودمان کردیم. قبلا ارکستراسیونمان را نچیدیم که بعد بگوییم کمانچه 

یا کنترباس چه ملودی ای را باید بزند. 
موســیقی شما با وجود همه تفاوت هایی که در ســاز بندی و ریتم دارد با  �

آنچه شنیده شده فاصله زیادی دارد. در کنار اینکه زبان حال را می گویید یک 
جور فرهیختگی را می شــود در این موسیقی شنید. از یک سو این نشان از این 
دارد که شــما به دنبال یک مخاطب خاص بودید. به هر حال این بیم را هم 
به عنوان یک بند نداشتید که نتوانید مخاطب بیشتر از آنچه مدنظرتان هست 

را داشته باشید. 
نعیمــی: موســیقی ایران کمــی نگاهش بــا بقیه دنیــا متفاوت اســت. چون 
موزیســین های ما دغدغه معاش دارند، سعی می کنند خودشان را با موج عوام 
سازگار کنند تا بتوانند کسب درآمدشان را داشته باشند. در کنار این، تعریف اشتباه 
از موســیقی تلفیقی هم وجود دارد. برای ما دغدغه معاش نسبت به گروه اوان 
در درجه چندم قرار می گیرد. اولویت اول ما نگاه درســت به موســیقی فیوژن 
اســت و بعد از آن کار آکادمیک و شناخت موسیقی به معنای واقعی است. این 
گونه موســیقی مخاطب خاص دارد. از سوی دیگر موسیقی ما کلام ندارد و این 
مخاطب بیشــتری را از دست می دهد. موســیقی ما به دنبال مخاطب خاص و 
محکم کردن جایگاه خودش است و اگر توانست مخاطب عام تری را هم جذب 
کند، خیلی بهتر اســت. باعث افتخار ماســت که بتوانیم جایگاه خودمان را بین 

مخاطبان داشته باشیم و موسیقی ما شنیده شود. 
بخشی هم به همین بی کلام بودن موسیقی شما مربوط می شود.  �

جلالی: مخاطب ما عادت دارد به شــنیدن صدای خواننده در موســیقی. همین 
باعث شــده بسیاری از آهنگ ســازهای ما هرگونه موســیقی که دارند را با یک 
موسیقی همراه کنند. ما جزء اولویت هایمان نبود و برای همین خیلی راحت کنار 

آمدیم و به موسیقی پرداختیم. 
برزگر: درواقع ما به دنبال مخاطب خــاص بودیم اما از مخاطب  عام هم غافل 
نبودیم و ســعی می کردیم موسیقی را به گونه ای بسازیم که مخاطب عام از هر 
جــای جهان بتواند آن را گوش دهد و با آن ارتباط برقرار کند. بخش حذف کلام 
که در موسیقی گفتید تعمدا اتفاق افتاد. ما به این فکر کردیم که ذهنیات خودمان 
را از لحاظ سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و... به وسیله اصوات به مخاطب نشان 
دهیم. یکی از دلایل تنوعی که در موسیقی اوَان می بینید همین است که ما کلام 
را حذف کردیم. اساسا با کلام مشکلی نداشتیم. می خواستیم ببینیم آیا مفهومی 
را که مخاطب از کلام دریافت می کند، بدون هیچ کلامی هم می توانیم برسانیم 
یا نه؟ حالا اینجا ما مجبوریم تنوع ریتم و ملودی داشــته باشــیم و همه اینها را 
در یک قطعه به مخاطب ارائه دهیم. روراست بگوییم می خواستیم کاری کنیم 
که مخاطب حوصله داشته باشــد یک موسیقی هشت دقیقه ای را گوش کند و 

خسته نشود. 
جلالی: من دو دلیل برای این بی کلام بودن موســیقی خودمان دارم. اینکه کلام 
انتظار را می گیرد و در موسیقی فیوژن که گفت وگوی موسیقی ملل است، کلام، 
فلسفه موسیقی را زیر ســؤال می برد. از سوی دیگر نمی گویم خواننده مناسب 
برای این نوع موسیقی و آنچه ما ساختیم در ایران نیست اما با انتظارهایی که ما 

از خواننده داشتیم باعث شد به سمت خواننده داشتن هم نرویم. 
آلبوم در چه مرحله ای اســت؟ تا جایی که خبر دارم کامل شده و کارهای  �

انتشارش هم انجام شده است. 
برزگر: بله آلبوم آماده است. 

جلالی: آلبوم خیلی وقت است که آماده انتشار است. اتفاقاتی که در جامعه 
موسیقی معمول است، باعث شده انتشارش عقب بیفتد. همه ما امید داریم در 
اسفند ماه آلبوم برای انتشار آماده و رونمایی شود. یعنی بعد از جشنواره در یک 

فرصت کوتاه، آلبوم را رونمایی خواهیم کرد. 
برزگر: ما بعد از کنسرت مهرماه آماده رونمایی از آلبوم بودیم اما متأسفانه به 

دلایل مختلف به تعویق افتاد. 

 احمد طالبى نژاد

فکر می کنم سلیقه شنیداری ما دچار اختلال است. 
در یک سردرگمی به سر می بریم که نمی توانیم تصمیم بگیریم 

که به چه سبک موسیقی علاقه مندیم. شاید درست نباشد 
که به یک سبک خاص علاقه داشته باشیم. 

همه موسیقی ها را باید شنید. چرا این ژانر از ژانرهای 
دیگر بیشتر شنیده می شود، به بخش فرهنگی هر ساز باید نگاه کنیم

 فرزانه ابراهیم زاده

محسن خیمه دوز

علیرضا برزگر، دانیال جلالی و حمید نعیمی از «اوَان» می گویند

روایتگر حال خودمان بودیم
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